
 

  
  
  
  
  
  
  

  *شهرستاني در سياقي اسماعيليملل و نحل كتاب 

  1گيسر. آرم آدا
  **حميد عطايي نظري

  

   اشاره
اين مقاله درصدد است با توجه به مدارك جديـدي كـه پيـروي شهرسـتاني را از فرقـة                    

 او با ديگر كتـب  ملل و نحل  با مقايسه كتاب    همچنين  دهد و     مي نزارية اسماعيليه نشان  
اين  محتوايي هاي ساختاري و    برخي از ويژگي   ،نگاري اسماعيليه در خراسان    متقدم فرقه 

 از سويي ايـن امكـان را بـراي محقّقـان     ها، آگاهي از اين ويژگي. كتاب را برجسته سازد 
كتـاب شهرسـتاني در مقايـسه بـا ديگـر كتـب              سازد كه بـه تحليـل سـياقي         مي فراهم
نگـاري    بپردازند و از سوي ديگر ممكن است ما را به وجود يك مكتب فرقه              يرنگا  فرقه

ملـل  همچنين اطلاع از روش شهرستاني در كتاب        . نمون سازد اسماعيلي در خراسان ره   
هـاي     گـرايش   و برد مي زير سؤال طرف است     نگاري بي   اين ديدگاه را كه او فرقه      و نحل 

  . كند اسماعيلي او را آشكار مي
  

  نگاري، شيطان ، اسماعيليه، فرقهالشّجرةتمام، ، ابوملل و نحلشهرستاني،  :ها واژه كليد

                                                                         
  : شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Adam R. Gaiser (2008), "Satan’s Seven Specious Arguments: Al-Shahrastānī’s Kitāb Al-Milal Wa-L-

Nihal in an Ismaili Context", Journal of Islamic Studies, Vol. 19, No. 2, pp. 178 – 195. 

  .كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي **
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تـرين   عبدالكريم شهرسـتاني در زمـرة مهـم         ، نگاشتة ابوالفتح محمد بن    حلملل و ن  كتاب  
  در . آيـد   مـي  اسـلامي بـه حـساب     هـاي اسـلامي و غير       بي دربارة فرقه  منابع تحقيقات غر  

  هــايي از تــاريخ عــرب نمونــهآن را در اثــر خــود بــه نــام ) Pocock(پوكــاك  1649ســال 
)Specimen Historia Arabum(  ــال ــه دنب ــرد و ب  آن كــساني همچــون اچلــن ســيس  ذكــر ك
)Echellensis(ماراكي ،) Maracci(اسَِماني ، )Assemani(سِيل ، )Sale( و دي سيـسي  )De Sacy(  نـام 

كتابِ شدة    تصحيح متن عربي    )Cureton( كورتن 1842در سال    .آن را در آثار خود آوردند     
ترجمة آلماني   2.د را ارائه نمود و اندكي بعد ترجمة انگليسي آن را عرضه كر            ملل و نحل  

از اين زمان به بعـد،       3. منتشر شد  )Haarbrücker( هاربروكر توسط   1850اين كتاب در سال     
 بـه سـرانجام رسـيد كـه آخـرين آنهـا ترجمـة               ملل و نحل  چندين ويرايش و ترجمه از      

در نتيجة اقبال    4. منتشر شد  1993فرانسوي اين كتاب است كه با هزينه يونسكو در سال           
تـرين آثـار     مراجعهكنون يكي از مشهورترين و پر      تا ملل و نحل  اين اثر، كتاب    محققّان به   

  . اسلامي بوده استهاي اسلامي و غير صوص شناخت فرقهدر خ
 ـ          دسـت آورده، تـا حـدي از     هشهرت و ارزش بالايي كه اين كتاب در محافل علمي ب

 اخيـر منـابع      انتـشار   تـا پـيش از     .نگاري ناشي شده است    طرفي نسبي آن در نوع فرقه      بي
هاي اسلامي، بـر      سنّي، محققّان غربي در بيشتر تحقيقات خود دربارة فرقه        دست اول غير  

 بـه   (Watt) واتزمـاني كـه محققّـاني ماننـد         . كردنـد   مـي  نگاشتي سنّي اعتمـاد    متون فرقه 
بـراي اطـلاع از    ( كردنـد   مـي  مشكلات موجود در نوع كتب ملـل و نحـل اسـلامي اذعـان             

/ ه 548م (، شهرسـتاني  ) Watt, 1998:تب ملل و نحل نگاشتي اسلامي بنگريدمشكلات موجود در ك
نگاري كه كمتر مورد بحـث و نقـد قـرار            فرقهعنوان    ، به نگاران نحل و در بين ملل  ) م1153

  . گرفته بود، همچنان نقش اصلي و محوري را دارا بود
هـاي   يِ سدههاي عربي در خصوص تحقيقات اسلام      در ميان نگاشته  « :نويسد  مي گيب

 شهرسـتاني    ملـل و نحـل     مياني، تنها چند اثرند كه از اعتبار بيـشتري نـسبت بـه كتـاب              
 افتخار نگـارش اولـين تـاريخ ديـن، در ادبيـات      شارپ. (Gibb, 1963: 126–7)» برخوردارند

 برخـورد شهرسـتاني بـا    گـوئيتين . (Sharpe, 1975: 11) جهـان را از آنِ شهرسـتاني دانـست   
 شهرسـتاني   :طرفانـه دانـسته و معتقـد اسـت         ا به طرز چشمگيري بـي     هاي يهودي ر    فرقه

هــاي يهــودي داشــته و در ايــن زمينــه از  اي دربــارة فرقــه اطلاعــات مفــصل و گــسترده
نظرات اين دانشمندان غربـي   .(Goitein, 1963: 229) هاي مناسبي برخوردار بوده است آگاهي
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اني دربـارة كتـاب خـودش بيـان         كنندة همان ادعاهايي است كه شهرست      در واقع منعكس  
در تصنيف اين كتاب خود را ملزم كردم كـه مـذهب و عقايـد               «: گويد  مي كرده است، او  

آنكه تعصبي نمايم يا شكستي     بياورم، بي ام    يافته آنها   را، بدان نحو كه در كتب     اي    ههر فرق 
 بـر   برايشان كنم، و بدون آنكه تمييز صـحيح از فاسـد و حـقّ از باطـل نمـايم، اگرچـه                    

  هـاي حقيقـت و رائحـة باطـل           انـد نگـاه     هاي تيز و فطَِن كه به دلايل عقلـي رسـيده            فهم
چنـين احـساس و      .)14تـا،    بـي : شهرستاني(» ماند مخفي نمانده و حق از باطل پوشيده نمي       

راسـتي سـتودني و قابـل     م، به12 /  ه6از يك نويسندة مذهبي خراساني در قرن اي    هعقيد
   .تحسين است
گونـه تعـصب و     نـي بـر اينكـه نگـارش او خـالي از هر             تعهد شهرستاني مب   با وجود 

 از آن رو كـه شهرسـتاني   ؛ورزي باشد، محققّان بايد در اين خصوص درنگ كننـد         غرض
 اينكه شهرستاني يا هر نويسندة ديگـري كـه دربـارة ديـن بـه               .نگار دين است   يك تاريخ 

 سيدن به نگارشي منصفانه كاميـاب   پردازد، تا چه ميزان در تلاش خود براي ر          مي نگارش
  .است برانگيز و تأمل شود، پرسشي است كه همچنان باقي مي

دينـي شهرسـتاني و     ) يـا (هاي علمي و      بندي يك استنباط و ارزيابي از الزامات و پاي       
 ـملل و نحـل هايي كه در كتاب   نيز روش  توانـد مـا را از     مـي كـار بـرده شـده اسـت،    ه  ب

نگـاري اسـلامي بـراي     نحـل  و مشكلات نوع كتـب ملـل    . كندتمايلات احتمالي وي آگاه     
  : پژوهشگران شناخته شده است

  . پردازند  ميهايي كه دربارة آنها به نگارش نگاران از فرقه فاصله و بعدِ زمانيِ فرقه. 1
سـاخته و     نگاشتي در جهان اسـلام، بـر مبنـاي يـك الگـوي پـيش               غالب آثار فرقه  . 2

نگاران بر اساس حـديث مـشهوري        يعني فرقه (اند   گاشته شده شده ن   از قبل تعيين   ساختار
زودي امت من به هفتـاد       به«، بدين مضمون كه      است روايت شده ) ص(كه از رسول خدا   
، »نـد ا شوند، و تنها يـك فرقـه از ايـشان اهـل نجـات و رسـتگاري        ميو سه فرقه تقسيم   

مكـن بـه هفتـاد و سـه         را به هـر نحـو م      ها    اند كه در كتب خودشان، تعداد فرقه        كوشيده
 بــه ايــن جهــت، .برســانند، حتّــي اگــر بــا حقــايق تــاريخي ســازگار و منطبــق نباشــد 

اند كـه تنهـا از يـك       هايي نام برده     مسلمان در آثار خودشان، گاه از فرقه       نگاران  ونحل  ملل
 بـه  يمـستقل ة اند و از اين رو فرق      پديد آمده ها    نفر تشكيل شده و يا از تركيب ديگر فرقه        

 ).دنآي نميحساب 
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 ).ندنباش كاملاً جدلي البته اگر( آن آثار ناپذير نويسندگان اجتناب و تعصباتها  گرايش. 3

و اينكه اكثر مواد و اطلاعات موجود در اين كتب، برگرفته شده از آثار اشـاعره و                 . 4
  .(Lewinstein, 1991: 251) معتزله است

 از جملـه  ؛رو هستيم هشتري روبهاي بي در مورد شهرستاني ما با مشكلات و پيچيدگي  
 مفاتيح الأسرار  و   ،مجلس،  الفلاسفة مصارعةاخير آثار شهرستاني مانند     هاي    بررسياينكه،  

 ـكند كه وي از سنّت و آ   مي  اين نكته را روشن    و مصابيح الأبرار    و بـه  ــ ـ ين اسـماعيلي ي
ظر عقيدة برخـي از      اين ن  5.كرده است   مي  پيروي ــتر از فرقه نزاريه اسماعيليه       بيان دقيق 

كنـد    مي يدأيكردند، ت   مي هاي شيعيانه متهّم    معاصران شهرستاني كه او را به داشتن گرايش       
و بر تصورات افزون بر چهارصد سالة دانشمندان غربي، كه شهرستاني را پيـرو مـذهب                 

   6.كشد  ميپنداشتند، خطّ بطلاني  اشعري ميسنّي
در شهرسـتان بـه دنيـا    ) م1086-87/   ه479(به سـال   ، طبق گفتة خودش  ،شهرستاني

لقاسـم سـلمان    در نيشابور تحصيلات خود را آغاز نمود، تفسير و كـلام را نـزد ابوا               .آمد
احمـد    و حـديث را در محـضر ابوالحـسن علـي بـن            ) م1118  /    ه512(ناصر انصاري     بن

وي براي يادگيري فقه شـافعي بـه درگـاه بزرگـاني            . آموخت) م1110  /    ه494م(مدايني  
نـصر عبـدالرحيم   و ابو ) م1116  /    ه500م  (محمد خوافي     ون قاضي ابوالمظفر احمد بن    چ
  /   ه510در سـال    . فرزنـد عبـدالكريم قـشيري شـتافت       ) م1120  /    ه514م  (القاسم   أبي  بن

 به قصد زيارت، راهي مكّه شد و در برگـشت از آنجـا، بـه مـدت سـه سـال در               م1117
 م، بـه خراسـان      1120/    ه514 آن در سـال      پـس از  . نظامية بغداد مـشغول تـدريس شـد       

 سـرانجام   .بازگشت تا در دربار سـلطان سـنجر سـلجوقي در مـرو بـه فعاليـت بپـردازد                  
شهرستاني به وطن اصلي خودش بازگشت، كه اين امر احتمالاً قبل يا به هنگام رخ دادن               

 او در. م خاتمـه داد   1153  /    ه548 حكومـت سـلطان سـنجر را در سـال            حوادثي بود كه  
  .)Monnot, 2004:214(  هجري وفات يافت548جا و به سال  همان

، (Wilferd Madelung) پژوه، ويلفـرد مادلونـگ   تقي دانش محمدرضا جلالي نائيني،محمد
 بـه تـازگي مـداركي را    (Diane Steiger Wald)  و ديان استيگر والد(Guy Monnot) گاي مونوت

والـد،   اسـتيگر . كنـد   مـي يـد يأتاني را ت   شهرس ـ اند كـه هويـت اسـماعيليِ        آوري كرده  گرد
از اين مدارك را ارائه كرده است كه شاملِ استفادة شهرستاني از استدلالات و              اي    هخلاص

هـاي او بـا ايـن فرقـه، در خـلال متـوني كـه در دوران           نوايي مفاهيم اسماعيلي و نيز هم    



 67/  شهرستاني در سياقي اسماعيليملل و نحل  كتاب

ايـن متـون   .  ,Steigerwald).(8–337 :1996 شـود   مـي اقامتش در دربار سلجوقي نگاشته اسـت، 
  : ند ازا عبارت
  ؛م1127-28 /  ه521 نوشته شده به سال ،الملل و النحل. 1
 ـ،مفاتيح الأسرار و مـصابيح الأبـرار     .2    / ه540 تـا  538هـاي   أليف شـده طـيِ سـال    ت

 م؛1143–45 

 ؛م، نوشته شده است1141 /  ه536 كه احتمالاً در حدود سال ،الفلاسفة مصارعة .3

  اريخ نگارش آن مشخص نيـست امـا بـدون شـك متـأخرّ از ديگـر                  كه ت  ،مجلس. 4
  .آثار اوست
 شهرستاني در آن كتاب     . است مفاتيح الاسرار از همه، نظرات مونوت دربارة      تر   جالب

در زمان . ش همواره معتقد به امامي حي بوده است ا   در طي دوران زندگي     كه كند  بيان مي 
 به امام حي و قابل دسـترس         چنين اعتقادي نسبت   شهرستاني، تنها فرقة نزارية اسماعيليه    

» إنَّ إلهنا إلـه محمـد     «دارد كه شهرستاني عبارت       مي  اظهار مونوتعلاوه بر اين،    . ندداشت
تنها مؤمنين واقعي هستند كـه      «: گويد  مي دهد و   مي را به مؤمنان راستين و حقيقي نسبت      

ه وي همين عبـارت را در كتـاب         ست ك  ا اين درحالي  7.»دارند  مي چنين اعتقادي را ابراز   
 كنـد   مـي ذكـر  آنها  به گاه بحث از فرقة نزاري اسماعيليه در ضمن معتقَدات   ،ملل و نحل  

(Steigerwald: 338, 1996) .     چنين شواهدي، گواه بر آن است كـه شهرسـتاني از فرقـة نزاريـة
   .كرده است  مياسماعيليه پيروي

اعيليانه داشته است، در هنگام ارزيابي      هاي اسم   اگر فرض كنيم كه شهرستاني گرايش     
  :  از جمله اينكه؛شويم  ميهاي خاصي مواجه  با پرسشملل و نحلكتاب 
 او  نگـاري   ونحـل   ملـل وفاداري و پيروي شهرستاني از اسماعيليه، چه تـأثيري بـر            . 1

  گذاشته است؟
ف نگـاري دچـار انحـرا    آيا ايـن پيـروي و تعلّـق، پـژوهش او را، در زمينـة فرقـه            . 2
 كرده است؟ اي  هملاحظ قابل

را كـه    اشـعري    بندي آشكار شهرستاني به كلام سنّي      توانند پاي   مي محققّان چگونه . 3
  خورد، توجيه كنند؟   ميدر بدنة اصلي كتاب به چشم

تمـايلات و   نظر گرفتن     را با در   ملل و نحل  رسيده است كه كتاب     اكنون زمان آن فرا   
   .ورد ارزيابي مجدد قرار دهيماش م  نگارندههاي اسماعيلي گرايش
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  : كند  مينگاري پيشنهاد دو شيوة نقاّدي متن را براي ارزيابي آثار فرقه لوئينشتاين
معتزلي فاصله گرفتـه و ديگـر انـواعِ متـونِ            ـ   اشعري محققّان بايد از سنّت متعارف    . 1

 بـر منـابع     يعني نبايد در تحقيقات خود صرفاً     . (ملل و نحل اسلامي را نيز بررسي نمايند       
 بغـدادي،  الفَـرق بـين الفِـرَق    أشـعري،   مقالات الإسـلاميين  مثل   اشعري   نگاريِ سنّيِ  فرقه

كبـر  ا ناشـي  أصول النحّـل  بلخي و يا  مقالاتحزم و يا آثار سنِّيِ معتزلي مانند           ابن الفِصل
نها د و مطالب آ   نننگاري نيز رجوع ك    هاي فرقه  تكيه كنند، بلكه بايد به ديگر متون و سنّت        

  .مند شوند را با يكديگر مقايسه نمايند و از اطلاعات موجود در آنها بهره
هـاي    را مورد توجه قرار داده و به مأخذيابي مؤلِّفه        ها    نگاري  فرقهپژوهشگران بايد   . 2

 آنهـا   در اصل، از  ) يا متن ( كه آن سنّت  را  بتوانند مواد و اطلاعات خامي       تا   8،آن بپردازند 
(Lewinstein, 1991: 251–2).  نمايندساخته شده است كشف

9  
طور كامل شايسته و     هبها    يك از اين شيوه     شهرستاني، هيچ  ملل و نحل  در مورد كتاب    

شاعره قرار گرفتـه  انگاري اسماعيليه و  از طرفي اين كتاب در دو سنتّ فرقه .مناسب نيست 
صـورت  ه اب بمختلف اين كتهاي  است، و از سوي ديگر مقايسه و تجزيه و تحليل بخش  

جداگانه، هيچ طرح و برنامة فراگيري را كه به وسيلة آن، شهرستاني اطلاعـات خـودش                
عبـارت ديگـر، ايـن كـار     ه سازد؛ و ب را انتخاب، منظّم و ويرايش كرده باشد، روشن نمي   

چنـين  هرچنـد   (. سـازد  هاي احتمالي وي به اسماعيليه را آشكار نمي         تمايلات و گرايش  
و هـا     شـك مـا را بـه آگـاهي مهمـي از منـابعِ متعـدد و نيـز شـيوه                     يتجزيه و تحليلي، ب   

. )سـازد   ميهاي خاصي كه در ورايِ محصول نهايي شهرستاني قرار دارد، رهنمون  نگرش
پيـروي و طرفـداري او از   در نظـر گـرفتن    شهرستاني بـا    ملل و نحل  ارزيابي مجدد   

آغـاز  در دسـترس   اسـماعيلي  ريِنگـا  اسماعيليه، بايد با مقايسة آن با ديگر متون فرقه        
تواند هـيچ يـك از وجـوه          مي نگاري اسماعيليه  گردد، تا مشخص شود كه آيا سبك فرقه       

 را روشـن نمايـد؟ انتـشار اخيـر فـصل      ملل و نحلهاي خاص كتاب   مشخص و ويژگي  
 نـام دارد، فرصـت      بـاب الـشيطان   تمـام، كـه     ابوة  الـشجّر  كتابمربوط به ملل و نحل از       

  . كند اي فراهم مي ي را براي چنين مقايسهفرده منحصر ب
آمـد    ميبود كه از داعيان اسماعيلي به حساب   نگاري    م، فرقه 10  /    ه4 در قرن    ،ابوتمام

رغـم نـابودي اسـماعيليان       احتمـالاً كتـاب او، علـي      . و مانند شهرستاني اهل خراسان بود     
 ملل و نحـل    .باشدم، بايد به دست شهرستاني رسيده       943  /    ه332خراساني پس از سال     
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هـاي   ابوتمام، در برخي وجوه خاص و ويژگـي       ة الشجّر  كتاب باب الشيطانِ و  شهرستاني  
  :ندا مشخص مشترك

جاي بدنة اصلي كتاب، در مدخل و مقدمة اين آثـار         ه  تأثير گرايش به اسماعيليه، ب    . 1
 .خورد  ميبه چشم

 .دانند  مياييگر هر دو اثر نيروهاي شيطاني را منشأ و خاستگاه فرقه. 2

در هر دو كتاب تأثير مفاهيم طبيعي و فلسفي اسماعيليان نخـستين و اسـماعيليان               . 3
 .شود  مينوافلاطوني ديده

 توانـد   مـي   نيـز  ابوحاتِم رازي  الزينة علاوه بر كتاب ابوتمام، بخش ملل و نحل كتاب        
 ،رازيچـه   اگر .اسماعيليه درنظر گرفته شـود    نگاري    طرف ديگر مقايسه در فرقه    عنوان    به

 او در   نگـاري   ونحـل   ملـل استاد و معلّم ابوتمام بود، با اين حـال،           نَسفيرقيب و مخالف    
  . با آثار ابوتمام و شهرستاني مشترك استها، برخي خصيصه

عـصر شهرسـتاني و مؤلـف كتـاب           عالمِ سنّي تقريباً هم    ،)م1200/  ه597م (جوزي ابن
در گرايـي     را منـشأ و سرچـشمة فرقـه       » ابليس«ست كه    ا نگار ديگري  فرقه ،تلبيس ابليس 

  .جهان اسلام دانسته و از اين حيث، شايستة توجه و عنايت خاص است
، بحث از ابليس    باب الشيطان  و   ملل و نحل  با توجه به وجوه و خصوصيات مشترك        

ها و تـأثيرات اسـماعيليانه    ، محلّ مناسبي براي آشكار شدن گرايش     ملل و نحل  در مقدمة   
پـردازيم،   مقدمه مي گذشته از اين، از آن رو كه ما به بحث دربارة يك              .رسد  مي به نظر 

آميز را انتظار داشته باشـيم        هاي بدعت   اي از شيطان و فرقه      و برخوردي فرقه  بايد رفتار   
اي كه  شناسانه تر ريشه در موضوعات و مسائل روش      گستردهطور     به كه اين نحوه رفتار   

   10. باشدست، داشتهسراسر كتاب را فرا گرفته ا
ــة  ــق و بررســي در مقدم ــل و نحــلتحقي ــك طــرح ســازماندهي  مل  شهرســتاني، ي

كنندة فرايندي است كه در طـيِ         اين طرح منعكس   .سازد  مي را روشن اي    هاسطور ـ  رياضي
وسـيلة ابلـيس بـه دنيـا        ه   ب اي ـ ـ  ه و از اين رهگذر اختلافات فرق      ــآن سرپيچي و تمرّد     

شـده از   گرفتـه   الهـام  كـه در نهايـت يـك عددشناسـيِ    ــ روش اين طرح و  .وارد گرديد 
الـشعاع   بندي كتاب شهرسـتاني را تحـت    طبقه است ــ7 تا 1اسماعيليه و مبتني بر اعداد  

  .قرار داده است
هـاي اسـماعيلي شهرسـتاني،       هاي اخير در خصوصِ تمايلات و گرايش       با روشنگري 
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 ـ     ملل و نحل  توان    مي اكنون  نگـاري   ونحـل   ملـل سته، بـا ديگـر متـون         او را به نحوي شاي
ملـل و   و فـصل مربـوط بـه    ابوحاتِم رازي الزينة كتابويژه با ه اسماعيلي مقايسه كرد، ب  

  .تازگي منتشر شده است  بهباب الشيطان با عنوان ، كهابوتمام ة الشجّركتاب نحل
، منبعـي    شهرسـتاني دارد   ملل و نحل  هاي فراواني كه با      ، بر اساس شباهت   ابوتماماثر  

مادلونـگ و    .بسيار انگيزا و مناسب، جهت مقايسه ميان اين دو متفكرّ و آثارشـان اسـت              
به حلقة درسـي محمـد نَـسفي،       ) دهم م /نيمة قرن چهارم هجري    م (ابوتمامواكر معتقدند   

متفكر مشهور اسماعيلي تعلّق داشته است، كسي كه دعـوت اسـماعيليه در خراسـان را،                
از آنجـا كـه   . )Madelung and Walker, 1998: 3(كـرد    مين چهارم رهبريهاي اول قر طي دهه

 را بـه رسـميت نـشناخت و همـواره يـك             ،، امام فاطميان  »مهدي«گاه دعاوي    نَسفي هيچ 
 باقي ماند؛ اين احتمال وجود دارد كه شـاگردان           ـ ـفاطميــ يعني اسماعيلي غير   قرَمطي  

حـال،   بـا ايـن    .را بـه رسـميت نـشناخته باشـند        او از جمله ابوتمام نيز، قدرت فاطميان        
م، دعــوت 943 /  ه332رغــم نــابودي نــسبتاً كامــل اســماعيليانِ خراســان در ســال  علــي

  .)(Ibid: 5 اسماعيليه از ميان نرفت و همچنان تحت رهبري دو پسر نَسفي ادامه يافت

زندگي او و   ست كه ميانِ     ا ييها جزئيات مربوط به شرح حال ابوتمام، يادآور شباهت       
 . وجـود دارد ــ ـكرد   مي كه تنها دو قرن پس از ابوتمام در خراسان زندگي       ــشهرستاني  

شهرسـتاني از نزاريـه   (فاطمي داشت ابوتمام، گرايش اسماعيليانة غيرشهرستاني نيز مانند    
جـايي  فاطمي را از    ، قاعدتاً بايد چنين اطلاعات غير     عنوان يك عالم    و به  ،)كرد  مي پيروي

كه مادلونـگ و واكـر       اگر آنچنان  .دست آورده باشد  ه  مكان تحصيل آن بوده است، ب     اكه  
گـذاري    بنيـان  نَـسفي كه توسـط    اي    هگون  دعوت اسماعيليه در خراسان به     ،اند اظهار داشته 

رسـد كـه نتيجـه بگيـريم      منطقي بـه نظـر نمـي    صورت غير شد، ادامه يافته باشد، در اين     
ا متون ايـن مكتـب و احتمـالاً برخـي از پيـروان آن،               شهرستاني در حدود دو قرن بعد ب      

دهـد    مـي  در واقع شواهد و مـدارك خـوبي وجـود دارد كـه نـشان              . برخورد كرده باشد  
  . دسترسي داشته استابوتمام ة الشجّركتابشهرستاني به 

، كه در قرن ششم     ابومحمدنگارِ ناشناس سنّي يمني به نامِ         براي يك فرقه   ابوتمامآثار  
المختصر فـي عقائـد الـثلاث و     ، او در كتابش. است، شناخته شده بوده   زيسته   مي هجري

كم در    آورده و دست   اسماعيليه را ضمن فهرست كتب      ابوتمام آثار مشهور    ،السبعين فرق 
  .نقل قول كرده است ة الشجّركتابسه موضع، از 
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 ـ    ة الشجّر كتابمادلونگ و واكر معتقدند كه ابومحمد يمني به          كـه   ،ودهدست يافتـه ب
. (Ibid: 9)  سـاكن يمـن اسـت    اهميت اين كتاب براي اسماعيليانِ طيبيِدهندة اين امر نشان

ش را در   ند كه ابومحمد كتـاب ملـل و نحل ـ        ا  افزون بر اين، مادلونگ و واكر بر اين گمان        
، كه با اين حساب، كتاب او در عصر شهرسـتاني تـأليف شـده     به پايان رسانده 540سال  
در قـرن شـشم در دسـترس نويـسندگان سـنّي      ابوتمام  ة الشجّركتاباگر . (Ibid: 7) است

صـورت بـدون     اند قرار گرفته باشد، در ايـن        يمني، كه در پيِ بحث و مجادلة با آن بوده         
  زندگي ــ ابوتمام وطن   ــ همچون شهرستاني كه در خراسان       اسماعيليترديد دانشمندي   

  .ت به اين كتاب دسترسي داشته اس،كرده مي
هـاي    شهرستاني شـباهت   ملل و نحل   و   ابوتمامباب الشيطان   هاي ساختاري از     تحليل

كننـد    مـي  مادلونـگ و واكـر خـاطر نـشان         .دهـد   مـي  تري را بين اين دو اثر نشان       افزون
 همـراه   ههـاي اسـماعيليان    با گرايش  باب الشيطان رغم اينكه مطالب آغازين و پاياني        علي

هـا و يـا    گونه خصيصة آشكاري از نگرش ني كتاب، هيچاست، در مطالب و اطلاعات ميا 
 ملـل و نحـل  بـه همـين منـوال،    . (Ibid: 9) خـورد  أسناد و منابع اسماعيليه به چـشم نمـي  

كه سـبب    اجتناب ورزيده است، آنچنان   گرايي    اسماعيليه آشكار به    ةشهرستاني نيز از اشار   
مونـوت در    11.نداشـته شـود   پ اشـعري    ها، شهرستاني به اشتباه يك سنّي      شد، براي مدت  

و اشارات ظريـف و نامحـسوسي از        ها    ، تنها نشانه  ملل و نحل  بازنگري خودش از كتاب     
  .(Monnot, 2004:216) آورددست   بهرااسماعيليه گرايش به 
سـومين اثـر اسـماعيلي در ملـل و     ) م933-34 /   ه322م(حـاتِم رازي     ابو الزينة كتاب

هـاي   ، در بخـش   اسـماعيليه هـاي ويـژة        خصيـصه  نحل است كه همانند دو كتاب قبلـي،       
 بود و در  ـ ـ در نزديكي تهران امروزي    ــرازي اهل ري     12.شود  نمي آن ديده نگاري    فرقه

 او تنها يـك اثـر   الزينة كتاب .شد  مييك داعي اسماعيلي شناخته  عنوان     به دوران خودش 
اول، بـه   بخـش    :نيست، بلكه اين كتاب از سـه بخـش تـشكيل شـده اسـت              نگاري    فرقه

شناسـي و پيـدا كـردن اصـل و منـشأ آن لغـات         كلمات عربي قرآن و بحث دربارة ريشه      
و قسمت آخـر،     پردازد  مي هي حسناي الا   بخش دوم، به بحث از اسماي      .اختصاص دارد 

 و  ابوتمـام  ة الـشجّر  كتاب نيز مانند    الزينةكتاب   .گيرد شناختي را دربرمي   هاي فرقه   نگاشته
، اعتقاد و وابستگي نويسندة آن را به تفكّـر و انديـشة اسـماعيلي                شهرستاني ملل و نحل  

 آن يـك فـضاي عمـومي و فراگيـر شـيعي را نـشان            نگـاري     سازد، بلكه فرقه    نمي آشكار
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براي مثال، رازي در بحث خـودش از     .دهد و به اصطلاح رنگ و بويي متشيعانه دارد         مي
كند   مي يج و متعارف شيعي را اقامه      را هاي  ، استدلال الجماعة أهل السنة و  معناي اصطلاح   

طور كه در حديث مشهور نبوي       گيرد همان   مي  و همچنين نتيجه   )251: 1972حاتِم رازي، ابو(
علاوه بر ايـن،  . )262همـان،  (  هستند)ع( حاميان و طرفداران عليأهل الجماعةآمده است،   

هـاي عمـومي و     صرفاً آگـاهي  ــ خودشكيشان  همــان اسماعيليشيوة برخورد رازي با   
ديگر، او از دفاع جدلي از اين فرقـه  نوعي   به   ؛گذارد  مي اجمالي از اين فرقه را در اختيار      

  .سازد پنهان ميبودن خودش را  نيز اجتناب ورزيده و بدين روش اسماعيلي
ها و تمايلات آشكار اسماعيلي در بدنـة اصـلي كتـب     دادن گرايش خودداري از نشان  

 نگـاري  ونحـل  ملـل ازي و شهرستاني حاكي از تشابه ساختاري آثار  ، ر ابوتمامنگاري    فرقه
وجـود اشـارات معمـول      دليـل   بـه    . اسـت  م12-10 /    ه6-4 خراسان قـرن     اسماعيلي در 

تـوان گفـت     ميباب الشيطان و عقايد آشكار اسماعيلي در مقدمة       الزينةشيعيانه در كتاب    
 چه اگر .اند د حفاظتي استفاده نكرده   عنوان يك شيوه و راهبر     كه اين نويسندگان از تقيه به     

رسـد    مـي  حتم در اين خصوص، به تحقيقات بيشتري نيازمنديم، اما چنين به نظر           طور    به
يـك رسـم و پيمـان    عنـوان    بهتواند  ميكه پرهيز از بروز عقايد اسماعيلي در بدنة كتاب،        

ن، ان شـرقي در آن دورا     اسـماعيلي نويـسان    نحـل  و ادبي مشترك در سـبك نگـارش ملـل        
  .محسوب شود

اسـماعيلي،  غيرنگاران از منـابع و مĤخـذ متقـدم     قول گسترده اين فرقه بازگويي و نقل  
خلاف مقدمة ايـن آثـار كـه حـاوي مباحـث اسـماعيليه         ه   ب ــارائه مباحث اسماعيلي را     

سـت كـه     ا ايـن در حـالي     .دهـد   مـي   در بدنة اصلي اين متون كـاهش بيـشتري         ــ است
 و نتيجة متن، محلّ مناسبي براي بيـان شايـسته و مناسـب     قدمهمچارچوب آن آثار يعني     

  .آيد  ميعقايد و نظرات اسماعيلي به حساب
بـاب   و   ملل و نحل  نگاري كتاب     هاي متني و مقايسة بدنة اصلي فرقه        علاوه، تحليل   به

 و شهرستاني از منابع و مĤخذ متفاوتي در پديـد آوردن            ابوتمامدهد كه      نشان مي  الشيطان
 از  ابوتمـام بـه نظـر مادلونـگ و واكـر،          . اند  ي خودشان بهره برده   ملل و نحل  هاي    گزارش
احتمـالاً  (معتزلـي     ـ ـ   خوارزمي و يـك اثـر ناشـناس شـيعي          مفاتيح العلوم  بلخي،   مقالات

 استفاده كرده است    باب الشيطان عنوان منابع اصلي خودش در تأليف         به) الناشيء الأصغر 
)Madelung and Walker, 1998: 9–13.(  فيلــين و كــازي معتقدنــد كــه اشــارات و ارجاعــات
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 مقـالات دهندة آشنايي او با       راوندي نشان    به كعبي و ابن    ملل و نحل  شهرستاني در كتاب    
ايـن دو اثـر از ميـان    . ((Flynn and Kazi, 1984: 4–5)راوندي است   ابنفضيحة المعتزلةكعبي و 

دهد كه شهرسـتاني بهـرة        ريتر نشان مي   افزون بر اين،     13.)رفته و اكنون در دست نيستند     
همچنين واضح است كـه  . )1929اشعري، ( اشعري برده است   مقالات الاسِلاميين وافري از   

  .نيز استفاده كرده است  اسفراينيالدين التبصير فيبغدادي و الفرق  بين  الفرقشهرستاني از 
كـه احتمـالاً بـا      رغم اين  مسئله اصلي در بحث حاضر اين نيست كه چرا شهرستاني به          

ملـل و  عنوان يك منبع در بدنة اصلي كتاب      آشنايي داشته، از آن به     ابوتمامة   الشجّر كتاب
همچنـين اينكـه شهرسـتاني و        ؛توجه بـوده اسـت      استفاده نكرده و نسبت به آن بي       نحل

 ــ ـ  أشعري، معتزلـي يـا ديگـر منـابع          ـ ـتوجهي از مĤخذ غيرشيعي     به ميزان قابل   ابوتمام
 ملـل و نحـل  كه اين ميزان از مقايسة اين كتاب با ديگر متـون مختلـف      (اند    س كرده اقتبا

 بلكه مهم، دانستن اين مطلب است كه        ؛نيستبحث حاضر   نكتة اساسي   ) شود  آشكار مي 
نگـاري اسـماعيلي، محـلّ مناسـبي بـراي يـافتن تـأثيرات و                 ونحـل   بدنة اصلي متون ملل   

  . نيستهاي ويژة اسماعيليه  گرايش
 جلـب كـرده اسـت،    ابوتمامگونه اشارات اسماعيلي كه توجه شهرستاني را به اثر     اين

 ملـل و نحـل    وضوح، در مقدمـة كتـاب         به  اثر آن  شود و    ديده مي  باب الشيطان در مقدمة   
، خلاصة موجزي از نقش شياطين بالقوه       ابوتمام باب الشيطان مقدمة  . منعكس شده است  

 از صراط مـستقيم اطاعـت از خداونـد و           نساختن آنا ها و خارج     كردن انسان  در منحرف 
اين بحث، زمينة ذكر جزئيات بيشتري از وضعيت و شـرايط           .كند  پيامبر و امامان ارائه مي    

  .كند تري فراهم مي و نيز عقايد فرَِق اسلامي را به نحو مشروح و مفصلّ
ج فـصل   شود، پـن    شهرستاني در مقدمة طولاني خودش كه با خطبة آغازين شروع مي          

  :كند زير را مطرح مي
 ؛ ملل و نحلبيان هدف و غرض از تأليف كتاب . 1

 ه كار برده است؛بيان روشي كه در تدوين كتاب ب. 2

 اي؛ هاي اختلافات فرقه تبيين سرچشمه. 3

 در عالم؛اي  توضيح نحوة ظهور و بروز اين انحرافات و اختلافات فرقه. 4

  فاده از آنهــا در ســازماندهي مطالــب كــه وي درصــدد اســت  ذكــر اصــول رياضــي. 5
 .استخودش 
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، استفادة مشترك نويـسندگان  باب الشيطان و ملل و نحلهاي دو كتاب   مقدمهمقايسة  
گرايي آشـكار   هاي فرقه اين دو اثر از شخصيت شيطاني را به هنگام صحبت از سرچشمه          

قوه يـا    در شـكل شـياطين شخـصي بـال         ــدر هر دو متن، يك عنصر اهريمني         .سازد  مي
 اختلافاتي را كـه منجـر بـه     ـ ـ)شود  كه از آن به شيطان يا ابليس تعبير مي        (شيطان اصلي   
، شـياطين  ابوتمـام از نظـر     .كند  گردد، وارد آگاهي و وجدان بشري مي        ها مي   تشكيل فرقه 
اند و به چيزي از معرفت حقـايق   هايي هستند كه به حقايق ظاهري دل بسته    بالقوه، انسان 

كـه او را  (، ابـوبكر  ابوتمـام براي مثـال  ؛ )Madelung and Walker, 1998: 20 (اند ه نيافتهباطني را
و شـمرد   برمـي را در رديف شياطين ) خواند  مي »دومي«كه او را    (و عمر   ) نامد   مي »اولي«

دانـد؛ زيـرا آن دو، مـسلمانان را بـه              را با شيطان يا ابليس يكي مـي        نتر آنا  به تعبير دقيق  
 و اذعان بـه آن  )ع(كشانده و از پذيرفتن تفسير و معناي ولايت و مرجعيت علي        انحراف  
گـذاران هفتـاد و دو فرقـة     صراحت بنيـان   در مقدمة خود، بهابوتمام. (Ibid: 24) اند بازداشته
  :دارد كه نامد و اظهار مي مي» شياطين«ضالّه را 

 رهبـر و پيـشوايي      ]هفتـاد و دو فرقـة ضـالّه       [ها    بدون شك هر يك از اين فرقه      
  خواندنـد، اينـان      مـي ود فرا ها را به عقايد و نظريات خاص خ        اند كه انسان    داشته

 از آنـان يـاد كـرده اسـت        ) ص(به راستي همان شياطيني هستند كه رسول خدا         
(Ibid: 27).  

  
اي، محصول و فرآوردة شياطين انسي اسـت، يعنـي كـساني            رو اختلافات فرقه    از اين 

معاني سطحي و ظـاهري شـريعت بـوده و بـه لعـن و طـرد و انكـار                    كه طرفدار و پيرو     
 يعني هواداران معنـاي بـاطني از        ابوتماماز سوي ديگر، همراهان     . اند  پرداخته  يكديگر مي 

وفادار ماندنـد،   ) ص(اي نشدند و نسبت به سخن رسول خدا           دين، دچار انشعابات فرقه   
  .اند  به بهشت نائل شدهاي هستند كه رستگار شده و اينان همان فرقة ناجيه

 ايِ ، انـدكي در تـاريخ اسـطوره   ملـل و نحـل  ديگر آنكـه شهرسـتاني در مقدمـة     نكتة
هـدف   .اي، افراط نموده اسـت  هاي شيطاني اختلافات فرقه  شده در تبيين سرچشمه    لحاظ

گونـه كـه      همان ،اي در جوامع ديني است      عمدة وي ثبت و گزارش كردن انشعابات فرقه       
اند تا از اين طريـق كتـاب او          شده بروز داده   هاي ديني و فلسفي شناخته     تخود را در سنّ   

  .باشد» عبرتي براي اهل بصيرت و بصيرتي براي اهل اعتبار«
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  :كند طور كلّي به دو بخش تقسيم مي هشهرستاني در كتاب خودش تمامي فرَِق را ب
يان، يهوديـان،   مانند مجوس ـ ) أرباب ديانات (شده   اهل اديان و جوامع ديني شناخته     . 1

 ؛نصاري و مسلمانان

 مثـل فلاسـفه،   ) أهـل الأهـواء و الآراء     (هـاي خودسـاخته       ها و كيش    صاحبان دين . 2
 . و براهمة هندي،ها و بتان دهريه، صابئين، پرستندگان ستاره

هـا    شاخه جوامع ديني و فلسفي، خود به زير       بنا به توضيح شهرستاني، هر يك از اين       
 صـاحبان   ها يـا فِـرَق گونـاگونِ        شاخهگردند، اگرچه تعداد زير      مي رَق متعددي تقسيم  و فِ 

اما ،  شود  و به عدد معيني محصور نمي     نيست  هاي خودساخته مشخص      باطل و دين   آراي
 :سـت از  اها در هر يك از جوامع ديني، بنـا بـر يـك حـديث نبـوي عبـارت                   تعداد فرقه 

؛  هفتـاد و دو فرقــه ،انمــسيحي؛  هفتــاد و يـك فرقـه  ،يهوديـان ؛ هفتـاد فرقــه مجوسـيان،  
كه تنها يك فرقه از اين هفتـاد و سـه    )10ـ11: تا شهرستاني، بي( هفتاد و سه فرقه     ،مسلمانان

  .شوند ند و به بهشت نائل ميا فرقه اهل نجات و رستگاري
 ـ             شهرستاني توضيح مي   وجـود آمـدن     هدهد كه تمرّد و عصيان اوليـة ابلـيس، سـبب ب

تبع روايات قرآني دربارة     شهرستاني به  .مع ديني گرديد  انشعابات و فرَِق مختلف در جوا     
: ؛ طـه  50: ؛ كهـف  61: ؛ اسـراء  31- 32: ؛ حجر 11: ؛ اعراف 34: هابليس كه در آيات بقر    

هـي و در پـي آن        وارد شده است، تمرّد اصـلي شـيطان از فرمـان الا            74- 75: ؛ ص 116
 قرآني، به بيان هفـت      وي با فاصله گرفتن از روايات      .كند  ملعون واقع شدن او را نقل مي      

 پـردازد  مسئله كه از سوي ابليس مطرح گرديد و حكمت خداوند را زير سؤال بـرد، مـي         

ت گرفتـه بـود، هفـت شـبهة         ئاين هفت سؤال كه از عصيان اولية او نش        . )14 – 16: همان(
به گفتة شهرستاني اين هفت شبهه، اساس هرگونه گمـان باطـل و              .ابليس را تشكيل داد   

الزمان پديـدار  شبهاتي كه در آخر «:آدم بعدها بدان دچار شدند، بنا نهاد     بني ضلالت را كه  
ايـن  . )19: همـان ( »عينه همان شبهاتي بودند كه در ابتـداي خلقـت مطـرح شـد             ه  شدند ب 

 ـ             در ميان انسان  «شبهات   ه ها پراكنده گرديد و در اذهان مردم رسوخ نمود، تا اينكه منشأ ب
گانه، انگيـزه،   اين شبهات هفت. )14: همـان ( » شدندوجود آمدن مذاهب بدعت و ضلالت   

يني كه از آن پـس در جوامـع   الگو و حد و مرزي شد براي تمامي تفرقّات و انشعابات د   
اي كـه   روشني هرگونه شبهه گفتم كه، به اغلب در اين انديشه بودم و با خود مي     «: رخ داد 

هايي كه    ان رجيم بوده و وسوسه    خاطر اضلال شيط   هوجود آمد تنها ب    هبراي فرزندان آدم ب   
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  . )17-16: همان (»ها گرفتار آن شدند از شبهات او ناشي شده است انسان
) شـيطان (دهد كه شبهات لعين اول        پس از آن شهرستاني در مقدمة كتاب توضيح مي        

واقع مظاهر آن شـبهات اوليـه   ه مصدر و سرچشمة شبهات بعدي بوده و شبهات بعدي ب         
 ـ            انسان. )19-18 :همان (است وسـيلة   هها از شبهة اول شيطان، الگويي را به ارث بردند كه ب

بـه نظـر شهرسـتاني در        .اي وارد عالم شد و خود را ماندگار سـاخت           آن اختلافات فرقه  
 ،آمـده در دوران بعـدي      وجـود  هاي امر بدين منوال بوده است كه شبهات ب         دوران هر نبي  

ران اوليه بوده است، و البته اكثر ايـن شـبهات           ت گرفته از شبهات كفاّر و منافقين دو       ئنش
  . )19 :همان(از ناحية منافقين القا شده است 

 واپـسين  ايِ هاي فرقـه  اينكه چگونه شبهات اولية شيطان، خود را در گروه   در توضيح   
حلوليه، تناسـخيه، مـشبهه     « :گويد  و مي پردازد    مياي    بروز دادند، شهرستاني به ذكر نمونه     

 حكم خـالق را در مـورد   ن زيرا آنا ؛واسطة افراط و غلو گمراه شدند     ه  ضي، ب و غاليان راف  
اين انحراف در يكي از شبهات اصلي و ابتدايي شيطان          . )18:همان(» مخلوق جاري كردند  
و ايـن امـر بنـا بـه         » تحميل كردن حكم عقل بر خداوند     «: ست از  ا ريشه دارد كه عبارت   

كم خالق بر مخلوقين است يا جاري نمـودن  عقيدة شهرستاني، يا مستلزم جاري كردن ح 
) يعني نسبت دادن حكم خـالق بـه مخلـوق         (خطاي اول    .حكم مخلوقين در مورد خالق    

نـسبت دادن صـفات   «شـود و بـه معنـاي     ست كـه از آن تعبيـر بـه غلـو مـي           ا اي انديشه
طـرز ناشايـستي باعـث غلـو در طبيعـت            است، كاري كه به   » مخصوص خالق به مخلوق   

دادن حكـم    نـسبت (دومـين خطـاي شـيطان        14.شـود   در قياس با خداوند مـي     مخلوقات  
 ،كار بردن صفات آفريدگان در مـورد خداونـد     ه  مستلزم تقصير، يعني ب   ) مخلوق به خالق  

بر پايه توضـيح شهرسـتاني از شـبهة دوم     . كاهد  است كه از عظمت و قدرت خداوند مي       
 آمدنـد و بـه ايـن ترتيـب خطاهـا و             وجـود ه  هاي قدريه، جبريه و مجسمه ب       ابليس فرقه 

  .اي نمايانگر ساختند هاي فرقه شبهات اولية ابليس، خود را در جنبش
 ـ               ه گذشته از اينكه ابوتمام و شهرستاني هر دو معتقدند كه نيروهاي اهريمني باعـث ب

ها و نمادهـاي مـشابهي        اند، اين دو نويسنده، استعاره     اي شده   وجود آمدن اختلافات فرقه   
 ـ شـود   مـي يك فرقه   موجب پيدايش   اي كه عامل مؤثرِّ شيطاني،         توضيح شيوه  را براي  ه ، ب
انـد، قـوة     هـايي كـه وابـسته و پيـرو حقـايق ظـاهري             به نظر ابوتمام، انسان    .برند  كار مي 

وجود ه  شوند كه هفتاد و دو فرقة ضالّه را ب           تبديل به شياطيني مي    ،خودشان را بروز داده   
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برد، يكي از قواي شيطاني است كـه          كار مي ه  براي اين موضوع ب   نمادي كه ابوتمام     .آوردند
در نظر شهرسـتاني، شـبهات شـيطان         .كند   ظهور پيدا مي   ن و در آنا   ردها وجود دا   در انسان 

شـود، در   وجود آمدن يك گياه ميه  كند و سبب ب     شده كه رشد مي    همانند يك بذر كاشته   
در واقع شهرستاني از بذر      .ماند  دگار مي و در طول زمان مان    شود    ميها پديدار    ميان انسان 

گرايـي اسـتفاده      اي تشريح چگونگي رشد و گـسترش فرقـه        برعنوان استعاره و نمادي      به
اعتراضات منافقان در دورة پيامبر ماننـد بـذرهايي بـود كـه شـبهات در حكـم                  «: كند  مي

د كه شبهات   ده  در جاي ديگر او توضيح مي     . )20: تا شهرستاني، بي  (»ثمرات آن بذرها است   
اسـتعارة  . )17: همان(ها است    آغازين شيطان همانند بذرهايي براي انواع مختلف گمراهي       

شـارات  ابردارنـدة همـان     اي، در   عنوان نماد اختلافات فرقه     ، به بذر از اصطلاح    شهرستاني
 ابوتمـام اي كـه   درست همانند شياطين بالقوه ،استها  ضمني به قوة شيطانيِ درونِ انسان     

نگـاري اسـماعيلي      توانـد حـاكي از يـك سـنّت فرقـه            ها مي  اين شباهت  .رده است ذكر ك 
  . را نشان دهدشهرستاني بر ابوتماممشترك باشد و يا حتّي ممكن است تأثير مستقيم 

نگاشـتيِ    تنهـا اثـر فرقـه   ــ ـ دانـم  تا آنجا كه من مـي ــ  شهرستاني و   ابوتمامعلاوه بر   
 تلبيس ابلـيس  كند،    گرايي ياد مي    ان سرچشمة فرقه  عنو  شدة ديگري كه از شيطان به     منتشر

ها و انشعابات در ميـان        او در كتاب خود همة تفرقه      .است) م1200 / ه597م(جوزي    ابن
جـوزي،   ابـن (دهـد     را به مكرهاي ابليس نـسبت مـي       ) اي از جمله انقسامات فرقه   (بشريت  

 ـ .  بـود شهرستانيجوزي دانشمندي سنّي و تقريباً معاصر       ابن. )1989 دنيـا  ه او در بـصره ب
). كه چندان از خراسان دور نيست      ييجا(آمد و بيشتر عمر خود را در بغداد سپري كرد           

بنـابراين   .است آشنايي داشته    شهرستانيو  ابوتمام  اين احتمال وجود دارد كه وي با آثار         
گرايي به يـك منـشأ شـيطاني، خصيـصه و        دادن سرچشمة فرقه   رسد كه نسبت    به نظر مي  

هاي شرقيِ پس از قـرن چهـارم         نگاري اسماعيلي در سرزمين     ي مشترك سنّت فرقه   ويژگ
  .هجري است

 نيروهـاي اهريمنـي بدانـد،       گرايي را   اري ديگري كه منشأ فرقه    نگ  نگارنده از آثار فرقه   
چه، اسـتفاده از ابلـيس يـا شـيطان بـراي توصـيف و تـشريح مفهـوم           ؛ اگر داطلاعي ندار 

جاودانه و مقرّر شيطان در اغوا كردن و از صراط مـستقيم  اي، نقش اصلي  اختلافات فرقه 
  .نيستها  بيرون راندن انسان

هـا و نمادهـاي قـوه يـا رشـد شـيطاني، بـراي         جـوزي از اسـتعاره    به هـر حـال ابـن      
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اي وارد عـالم گرديـد و بـه وجـودش اسـتمرار               كردن طريقي كه اختلافات فرقه     توصيف
جوزي، حـضور خـاص و    اي در كتاب ابن اد ويژهفقدان چنين نم .كند بخشيد، استفاده نمي  
ايـن واقعيـت،    .سـازد   را برجـسته مـي  ملـل و نحـل   و    باب الشيطان  معنادار اين نمادها در   

  .كند  را تقويت ميشهرستاني بر ابوتمامشواهد و ادلة دالّ بر تأثير مستقيم 
مطلـب را    دو   شهرسـتاني  ملـل و نحـل     و   ابوتمامة  كتاب الشجّر بررسي بيشتر مقدمة    

  :كند روشن مي
 .جا مانده استه ميراث مشترك اسماعيليان نخستين كه در اين دو اثر ب. 1

  اســتفادة بجــا و درســت از نظــام طبيعــي و فلــسفي اســماعيليان متقــدم در هــر  . 2
  .دو كتاب

 اسماعيليان خراسان، وارث يك منظومة فكري بودنـد كـه       كه توان گفت   طور كلي مي   هب
و نيـز  ) انـد  كه اكنون مبهم و نامـشخّص (النهرين  هايِ عرفانيِ محليّ در بين   احتمالاً از نظام  

ها،  وجه اشتراك همة اين نظام. )Halm, 1996: 82 ( بودعقايد اسماعيليان متقدم تشكيل شده
هـاي   اي از واسـطه     شناسـي، وجـود مجموعـه      در اين جهان  . ة آنها است  شناسي ويژ  جهان

شناسـي،   بـر اسـاس ايـن جهـان     . مسلّم دانسته شده اسـت ملَكي ميان خداوند و پيامبران  
 او فرمان ازلي    .كند  را از ناحية خود صادر مي     » درق ـ  كوني«خداوند ابتدا دو كلمة ملكوتي      

بـاش در وجـه     (» كوني «، يعني را بيان كرده و در پي آن، اولين كلمه        » ۫كُن«خودش يعني   
را » قـدر «يني، جفـت ديگـرش   سپس اين وجود تكـو .  آمده است وجود ه ب ،)امري مؤنث 

  . (Daftary, 1990: 141; Walker,1993: 47)كرده است صادر 
، »واو«،  »كـاف «گانـة عربـي      اين دو اصلِ نخست، دربردارندة حـروف اصـلي هفـت          

) كروبيـون (كه در واقع همان هفت واسطة كرّوبي هستند » را«،  »دال«،  »قاف«،  »يا«،  »نون«
 .انـد  عنوان هفت حرفِ علِوي شناخته شده       سماعيليه، به اين حروف در ادبيات ا     15.هستند

حرفـي هـستند كـه بيـست و          اين هفت حرف، اولين مجموعه، از چهار مجموعة هفـت         
تـر، جهـان هـستي را        دهند، و در مفهـوم وسـيع        هشت حرف الفباي عربي را تشكيل مي      

هـر چيـزي را كـه    اين حروف علِوي، به معناي واقعي كلمه، . (Walker, 1993: 30) سازند مي
، ماننـد    نيـز مطابقـت دارنـد      گانه در خلقت    و با ديگر امور هفت     ،سازند  بشود نام برد مي   

شـان را در     كـه وحـي   ) هفـت نـاطق   (هفت آسمان، هفت كرّوبي و هفت پيامبر تشريعي         
  .كنند ابلاغ ميهفت دورة زماني 
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 ـ »قـدر  ـ ـ كـوني «علاوه، صدور دو اصـل تكـويني       ه  ب گـر  وجـود آمـدن دي  ه ، سـبب ب
كننـد،   هـايي بـين خداونـد و پيـامبرانش را ايفـا مـي           موجودات تكويني، كه نقش واسطه    

اين موجودات در ادبيات اسماعيليه با عناوين الجـد، الفـتح و الخيـال معرفـي                 .شوند  مي
هي، جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل مطابقـت    اغلب، اين سه موجود با سه فرشتة الا       (اند   شده

  . (Daftary, 1990: 145) )شوند داده مي
هـاي   شناسـي  اسـماعيليان پـيش از فاطميـان، بـا جهـان     هـاي   شناسـي  كه جهان  زماني

نوافلاطوني، هماهنگ و سازگار شدند، برخي عناصر آن در ساحت طبيعـي، آشـكارا بـا                
 يكـي از  ــ» كوني«براي مثال، . (Halm, 1996: 77–83) اصطلاحات قرآني يكسان تلقّي شدند

 بـا عنـوان     ــ ـ  جانب خداوند واسطه در خلقت جهـان آفـرينش بـود           دو موجودي كه از   
] كـوني [اين اصل  .است» عقل«شود، كه در واقع معادل با      شناخته مي » السابق«يا  » الأول«

   »الثـاني «، »قـدر «اصـل دوم،   .بـود » عـرش «و » شـمس «، »قلـم «به نوبة خود، مطـابق بـا        
  و » قمـر « ،»لـوح « ايـن اصـل بـا        .يكـي اسـت   » نفـس «شود كه بـا        خوانده مي  »التالي«يا  
» الأصلان«گاه با عنوان » قدر ـ كوني«دو اصل . (Daftary, 1990: 241–2) مطابقت دارد» كرسي«

  .شوند شناخته مي
عـصر   يعقوب سجستاني، خراسـانيِ هـم     ها، در آثار ابو     ها و تطابق   اي از نام    چنين مجموعه 

  . (Walker, 1993: 96) خورد به چشم مينيز  ،شاگردي نسَفي  و همابوتمام
، برخي اشـارات بـه تفكّـرات طبيعـي اسـماعيليانِ            باب الشيطان  بر   ابوتمامدر مقدمة   

در عبارتي مبهم سخن از تطابقِ قلم با شـمس و           . نوافلاطوني در دوران اوليه وجود دارد     
از حـث   در ادامـه، بـه ب  ابوتمـام . )Madelung and Walker, 1998: 22–3( لوح با قمر آمده اسـت 

با شكل و تعداد   ) وصي  ـ  يعني الناطق و اساس    (گذار  بنيان وروابطي كه ميان قلم، لوح و د      
گويد نماز صبح چهار ركعـت اسـت و           وي مي . پردازد  ركعات در نمازها وجود دارد، مي     

) يعني در لوح  (ي كه در آن     گذار  بنيانرو نشانگر قلم است به دليل قلم، لوح و دو             از اين 
باشد، به سبب لـوح و دو         نماز مغرب سه ركعت است و اشاره به لوح مي         . اند  ظاهر شده 

يا آشـكار   (اند    ظهور كرده ) يعني در لوح  (كه در آن    ] وصي  ـ  الناطق و اساس  [ي  گذار  بنيان
و يك ركعت آخر     .گذار را دارد   دارد كه نقش بنيان   » الناطق «هدو سجده اشاره ب    .)اند  شده

نيـست  يك از سه اصل ديگـر را دارا           كه هيچ  يگذار  نيانبدر نماز مغرب، اشاره دارد بر       
رسد نكتة اصلي و فراگير در عبـارت          كه به نظر مي    در حالي  .]وصي  ـ  يعني همان اساس  [
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 بـه سـجود     نآنـا [» و يدعون إلي الـسجود    «مذكور، اثبات اين مطلب است كه آية قرآني         
 در نيعنـي آنـا  ( دارد )ع(لـي   گذار، يعني ع   اشارت بر بنيان   )42: قلم(] شوند  فراخوانده مي 

 اما بايد توجه داشت كه اهميت عبارت        .)شوند  ميدعوت  ) ع(روز قيامت به ولايت علي      
شـده   صادر  در تطابق با يك سلسله علِوي موجوداتِ       »سبعه«ياد شده، در استفاده از يك       

روشـني يـادآور دو اصـل نخـستين          بـه انـد،     قلم و لوح كه در عبارت پيشين آمده        .است
همـان  ( مطابقـت دارد     4 با عـدد     »كوني«علاوه بر اين، قلم يا همان        .هستند» قدر ـ  نيكو«

و در خـودش ديگـر موجـودات، نظيـر نفـس و دو      ) چهار ركعت نماز صبح اسـماعيليه     
 ـياب  گذاري كـه در آن ظهـور مـي         بنيان   همچنـين لـوح يـا همـان        . شـود    شـامل مـي    د را ن

  بـدين سـان واضـح اسـت كـه           ).ز مغرب سه ركعت نما  ( است   3عدد  دهندة    نشان »قدر«
هـاي   انديشة اسماعيلية نخستين و نيز اسماعيليان نوافلاطـوني، تـأثير مهمـي بـر نگاشـته          

  .اند  گذاشتهابوتمام
ــاب  ــتانيدر كت ــماعيلية   شهرس ــماعيليان نخــستين و اس ــرات اس ــر تفك ــا و اث ، رد پ

ايـن،   ي دارد؛ بـا وجـود     ، وضـوح كمتـر    ابوتمامة  كتاب الشجّر نوافلاطوني، در مقايسه با     
صدور بدعت و ضلالت كه متـضمن مراتبـي از          نظرية  ،  ملل و نحل   در مقدمة    شهرستاني

 اسـت و بـيش از امـور    شهرستانياين نظريه تابع روش  .كند عدد هفت است را ارائه مي     
 اختلافـات  شهرستانيبيان شد كه  .دهندة تفكراّت اسماعيليه نوافلاطوني است    ديگر نشان 

دانـد و   گرفته از هفت شـبهة اصـلي و آغـازين ابلـيس مـي             تئاي را نش    افات فرقه و انحر 
   اسـاس، الگـو و      ه،ايـن هفـت شـبه      .دهـد   ها را به همان هفت شبهه نسبت مـي         گمراهي

هـا را    كه انسان دهند    را تشكيل مي  آميزي   حد و مرز همة نظريات و عقائد ضالّه و بدعت         
  :اند كردهاحاطه 

هـا و    ليس منحصر در هفت شـبهه بـود، اصـل گمراهـي           طور كه شبهات اب    همان
گردد، در واقـع شـبهات فـِرَق كفـر و ضـلالت              ها نيز به هفت چيز بازمي      بدعت

چه اين شبهات با عبـارات مختلفـي        نيست، اگر خارج از اين هفت شبهة ابليس       
  .)17: تا شهرستاني، بي(بيان شوند و طُرق گوناگوني داشته باشند 

  
اي، يـك حقيقـت طبيعـي و         گانـة انحرافـات فرقـه      ختار هفـت   سا شهرستانيدر نظر   

نگاري خـودش را بـر    ونحل آيد كه ملل شناختي است؛ از اين رو، وي درصدد برمي  جهان
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ها در داخل هر گروه يا جامعة دينـي           او تقسيمات اصلي فرقه    .اساس آن سازماندهي كند   
گذاران فرَِق   كند كه بنيان    ميبندي   طبقه) قواعد يا اصول  (هاي بنياديني    را بر اساس پرسش   

دارد كـه    اظهار ميشهرستانيبا وجود اين، . اند نظر داشته در پاسخ به آن سؤالات اختلاف   
گـذاران و پيـروان آن فِـرَق، و در           ها را در درجة اول بر طبق اسامي بنيان          بندي فرقه  طبقه

انـد،    رأي داشـته هـا اخـتلاف   وهلة ثاني بر اساس سؤالاتي كه رهبران فرق در پاسخ بدان  
هـا مبتنـي بـر       در سازماندهي فرقـه    شهرستانيعبارت ديگر روش    ه  ب .كند  سازماندهي مي 

شـود    كه باعث تمايز و تشخّص آن فرقه مـي        را  اي   بتواند سؤالات اساسي  تا   است   »فرِقه«
  .مطرح كند

سـت كـه، ايـن     او مـدعي كنـد   ميها دفاع  بندي فرقه او از اين شيوة خودش در طبقه      
تر و نسبت به اصول بناشـده در فـصل           ها دقيق  در توصيف تقسيمات واقعي گروه    روش  

، فصلي  شهرستانيبه اعتراف   . )14: همان( تر است  مقدماتي مربوط به علم الحساب مناسب     
 .كه دربارة اصول و قواعد رياضي آورده است در مركز روش سـازماندهي او قـرار دارد                

 دهنـده   سـامان  ابزار    و اعداد را بيش از يك      با اين وصف، روشن است كه او علم حساب        
علـم الحـساب،   ؛ و الحساب تاريخ و توجيـه «  كهكند  براي مثال او بيان مي     ؛كند  قلمداد مي 

علم الحساب داراي «: نويسد در جاي ديگر مي. )70: همـان ( »تاريخ و راهنماي آينده است 
»  از آنها مطلّـع اسـت  ست كه وي اييها ها و شناخت ها و نيز بصيرت     ها و مشخصه    نشانه

، اصول و قواعد علـم الحـساب روشـي بـراي پـي        شهرستانيبنابراين از نظر    . )32: همان(
يـك  مخاطبانش بپندارند از آنجا كـه وي  از بيم آنكه مبادا او . استبردن به حقايق پنهان     

، بـه تـشريح روشِ حـسابي        فقيه و متكلّم است از اصول و قواعد حسابي آگاهي نـدارد           
  .پردازد خود مي

مراتب الحساب نزد شهرستاني از عدد يك تا هفت متغيـر اسـت، او اولـين مرتبـه را كـه             
دو معنـا دارد؛ در     » واحد«يا  » يك«عدد   .نامد  دهندة عدد يك است، صدر الحساب مي       نشان

 ـ   (شود    معناي اول، عدد يك، با تكرار شدن سبب پديد آمدن اعداد ديگر مي             ه مثلاً يـك ب
 مـة جنبة لازم و ضروري ه    » يك بودن «در معناي دوم،     ).سازد  و را مي  علاوه يك، عدد د   

» سـه بـودن   «فقط يك عدد سه وجود دارد و هيچ عدد ديگري           (شود    د محسوب مي  اعدا
آيـد و در   وجه يك عدد به حساب نمي به هيچ » واحد «شهرستاني به نظر    16.) ندارد سه را 

 .)24: همـان  (دآورنـدة اعـداد اسـت      علت و پدي   »واحد«گيرد، بلكه     سلسله اعداد قرار نمي   
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نامـد و پـس از آن       مـي » الأصل«را    آن شهرستانيبنابراين اولين عدد واقعي، دو است كه        
ايـن چهـار عـدد آغـازين، حـاوي           .قرار دارد ) 4(و اولين عدد زوج     ) 3(اولين عدد فرد    

 آن،  دهند كه پـس از      و مرزي را تشكيل مي     و حد هستند  همة اعداد بعدي    » عناصر كلّي «
  .قرار دارنديافته از اين عناصر كلّي  اعداد تركيب

كند، مراتـب علـم حـساب تـا عـدد              مجموعة اعداد را ذكر مي     شهرستانيگونه كه    آن
صـل بـه    اشـود از عـدد دو يـا            خوانده مي  »العدد الدائر «عدد پنج كه    : رود  هفت پيش مي  

 »العـدد التـام  « و شود، عدد شش شامل دو عدد فرد اسـت  اضافة عدد فرد سه تشكيل مي   
 »العـدد الكامـل   «و  اسـت   شده از يك عدد زوج و يك عدد فرد           تركيب» هفت« .نام دارد 

، مجموعة ديگري از عدد هفـت       شهرستانيپس از عدد هفت، بنا به گفتة         .شود  ناميده مي 
  .گردد آغاز مي
كتـاب  ، اين نظريـه نقـش بـارزي در          شهرستانيرغم طبيعت سادة نظرية رياضي       علي
 شهرسـتاني اي مطابقـت دارنـد كـه         مراتب الحساب با نمادهاي طبيعي     . دارد نحلملل و   

  هـدف   .نوشـت خـودش بـوده اسـت        كار بردن آنها در حواشي نسخة دسـت       ه  درصدد ب 
 بتواننـد  نكارگيري اين نمادها، فراهم كردن يك راهنما براي خوانندگان است تا آنـا  هاز ب 

   ملـل و نحـل   عقيـدتي را در كتـاب   به سهولت اختلافـات و انـشعابات دينـي و اصـول           
  .رديابي كنند

 در مطابقت و همخـواني ميـان اصـول و           ،شهرستاني) رياضي(اهميت بحث حسابي    
هـي  هـي و غيرالا   قواعد رياضي و هفت شبهة شيطان با انقسامات و انـشعابات اديـان الا             

بازگـشايي  به نظر او، كليد      .ها قرار دارد   موجود در ميان انسان   ) اديان خودساختة بشري  (
اي كـه    راز و معماي هفت شبهة شيطان و ظهور آنها در تاريخ بشري، در اصول رياضـي               

مراتب الحساب يـك سيـستم و نظـام       .كند، قرار دارد    مطرح مي  ملل و نحل  او در مقدمة    
و اسـت  دهد كه هفت شبهة شيطان الگو و مثالِ نخستين آن  معتبر جاوداني را تشكيل مي 

كـه در   هـستند   هـاي بيـشتري از آن         آميزِ بعدي، نمونه   فات بدعت همة انقسامات و اختلا   
بنـابراين بحـث    .انشعابات و تقسيماتشان مطابقت و سازگاري تام با اصول رياضي دارند   

 نـشان  بخـش  سـامان خود را بسيار بيشتر از يك طـرح سـادة        ،  شهرستانيعددي   ـ  حسابي
نظريـة  آميز را، در قالب   و بدعتبحث رياضي او، فلسفة پديد آمدن عقائد ضالّه     .دهد  مي

  .كند ترسيم مي] ها از جانب ابليس به انسان[صدورِ شبهه و خطا 
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. ، به بحث از اصول و قواعد رياضي پرداختـه اسـت           ونحل ملل در مقدمة    شهرستاني
مطـالبي  وجود دارد شبيه     نوافلاطونياسماعيلية  در اين مباحث، به     كنايات و اشاراتي كه     

 نـوعي اولويـت و تقـدم        شهرستاني . مطرح كرده است   باب الشيطان  در   ابوتمامكه  است  
براي اعداد يك تا چهار قائل است، كه جمع تركيبات ايـن اعـداد از عـدد هفـت بيـشتر           

كـه هفـت     (»قـدر  ـ ـ كوني« اين واقعيت، يادآور مفهوم اصول دوگانة نخستين         17.شود  نمي
 ـ .سـازند اسـت     و هفت حرفِ علِوي كه جهـان آفـرينش را مـي           ) حرف دارد  عـلاوه،  ه  ب

هاست كه   آميز از جانب ابليس به انسان      شهرستاني معتقد به صدور شبهه و خطاي بدعت       
 نوافلاطـوني هـاي   شناسـي  اين فرايند شبيه صدور و افاضة هستي به موجودات، در جهان 

 شـناختن اعـداد و اسـتفادة        شهرسـتاني سرانجام اينكـه، از نظـر       . اسماعيليان متقدم است  
توان با كمك آن، با برخي حقـايق دربـارة            آورد كه مي    ز آنها، روشي را پديد مي     درست ا 

ست كه مثلاً ميان احتجـاج و   اهايي ها و شباهت   و اين به جهت مطابقت    . هستي آشنا شد  
و ساختار بعدي گمراهـي و بـدعت انـساني          ) هفت شبهة ابليس  (مجادلة آغازين شيطان    

  .وجود دارد
تـر و    ز عددشناسي و تصويرپردازي نوافلاطـوني، ظريـف        ا شهرستانيچه استفادة   اگر

دلايـل و  دهنـدة   نـشان ، ملـل و نحـل   ة با اين حـال مقدم ـ     ،تر از ابوتمام است    نامحسوس
بـه   ملـل و نحـل    كتـاب    .اسـت اسماعيلية نوافلاطـوني    بر تأثيرپذيري از    شواهدي كافي   

داشــتن  در خــصوص شهرســتانيتنهــايي، اتهامــاتي را كــه از جانــب برخــي معاصــران 
 بـا وجـود ايـن،     . رسـاند   ها و تمايلات اسماعيلي مطرح شده است، به اثبات نمي          گرايش

هـاي   نگـاري اسـماعيليه در خراسـان، شـباهت           در مقايسه با ديگر كتب فرقه      ملل و نحل  
 .دهد فكري و ساختاري مسلّم و آشكاري را در ارتباط با آثار اسماعيلي از خود نشان مي           

  :ند ازا تها كه عبار اين شباهت
  ماية اسماعيلي به مقدمة كتاب، محدود كردن ارائه مطالب با محتوا و درون. 1
 ،]ها اي انسان به عنوان منشأ و خاستگاه اختلافات فرقه[ابليس يا شياطين اشاره به . 2

 شده از اسماعيليان نوافلاطوني، گرفته وجود عقايد و نظرات الهام. 3

   از نويـسندگان متقـدم اسـت و         شهرسـتاني قيم  دهنـدة أخـذ و اقتبـاس مـست         يا نشان 
هـاي نـسبتاً برجـسته و مـشخص را            نگاري اسماعيلي با خصيصه     يا وجود يك نوع فرقه    

  .دهد نشان مي
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شـك تحقيقـات بيـشتري نيـاز اسـت؛ امـا فقـدان               براي پاسخگويي به اين سؤال، بي     
 نگـاري   ونحـل   لمل ـ رازي، از وجود يك گونـه        الزينة آشكار در كتاب     اشارات اسماعيليِ 

حكايت دارد كه در آن از ذكر مفاهيم و معاني اسماعيليه در متن اصلي كتـاب                 اسماعيلي
ــي  ــودداري م ــود خ ــضاي      .ش ــد ف ــت بتوان ــن اس ــامي ممك ــان ع ــم و پيم ــين رس چن

 ذكـر  شهرسـتاني  را توجيه كند؛ به اين بيان كه،        ملل و نحل  كتاب  گونة بدنة    اشعري ـ  سنّي
توافـق  زيـرا   ؛كـرده اسـت  كتـابش  يلي را منحصر بـه مقدمـة       هاي اسماع   اشارات و نشانه  

  .گونه بوده است عمومي مؤلفان بر نحوة نگارش اين قبيل آثار، بدين
اي بـه نيروهـاي اهريمنـي و         اما دربارة انتساب مشترك انحرافات و اختلافـات فرقـه         

، بايـد   ملل و نحـل   كتاب  وجود برخي عناصر متعلّق به اسماعيليان نوافلاطوني متقدم در          
ملـل و   تمـام بـر     ابو الشّجرة كتابتر    تأثير روشن و مستقيم    نشانةها    گفت كه اين شباهت   

و تحقيقات بيشتر در اين زمينه ممكـن اسـت   ة  الشجّركتابانتشار متن كامل   .است نحل
  18.اي قادر سازد ي چنين نظريهيآزما ما را به راستي

كـه روش   ص شـود    هـاي بيـشتري بايـد صـورت گيـرد تـا مـشخ              همچنين پژوهش 
 را واقعـاً    ملل و نحـل   كتاب  ، به چه ميزان سازماندهي مطالب در        شهرستانيشناسانة  عدد

گانـة انحرافـات و      در پاسخ به اين سؤال كه سـاختار هفـت          .الشعاع قرار داده است    تحت
، فيلـين و كـازي      اسـت هـا     بندي و آرايش فرقه    كنندة طبقه  ها، به چه ميزان تعيين     گمراهي

پـردازد،   مقـالات الاسِـلاميين مـي     قول از     به نقل   اغلب شهرستانيبا اينكه   : رنددا  اظهار مي 
 ؛كنـد   نظر گرفته است حفظ نمي     ها در   نظم و ترتيب و جايگاهي را كه اشعري براي فرقه         

 را  نكه شهرسـتاني آنـا     كند در حالي     بحث مي  »غلات اسماعيلي «مثلاً اشعري در ابتدا از      
 را يـك  »بيانيه«همچنين أشعري،  .اعيليه قلمداد كرده است  عنوان چهارمين زيرشاخة اسم     به

 آنـان را در ضـمن بحـث از كيَـسانيه     شهرستانينظر گرفته است، اما     فرقة فرعي از غلات در    
  .(Flynn and Kazi, 1984: 4-5)كند  مطرح مي

 اسـت و يـا اينكـه در اثـر منـابع             شهرسـتاني ها ناشي از روش خاص       آيا اين تفاوت  
 انـد؟   بوده و از سـازماندهي متفـاوتي برخـوردار بـوده           ي كه در دسترس و    ست ا ديگري

 ملـل و نحـل   كتـاب   هـاي نـسخة      پاسخگويي به اين سؤال، در گروِ رجوع به رونوشـت         
اي از هفـت حـرف بـه اضـافة علائـم و                در نسخة خـودش، مجموعـه      شهرستاني .است
بـه گفتـة او،     . شان دهند كار برده است تا هفت مرتبة حساب را ن        ه  هايي را ب   گذاري نشانه
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 .ها با هفت مرحلة مختلف توضيح و تبيين حـسابي مطـابق اسـت              اين حروف و علامت   
شدند، آنگاه ممكن بود كه        استفاده مي  ملل و نحل  بنديِ نسخة    ها در تقسيم    اگر اين نشانه  

 اختلافـات   شهرسـتاني يك طرح كلّي را براي ما فراهم سازند كـه نـشان دهـد چگونـه                 
هـا در تـصحيح و        متأسـفانه ايـن نـشانه      ريزي كرده اسـت؟    كشي و طرح   نقشهاي را     فرقه

اش بـر    كـورتن در مقدمـه    . انـد    ناديده گرفته شده   ملل و نحل  كتاب  هاي انتقاديِ    ويرايش
هـاي مـذكور را چنـين        گـذاري  ، حروف و نشانه   1842شده به سال     نسخة عربي تصحيح  

دادن تقسيمات مختلـف     ري و نشان  گذا اين نمادها صرفاً جهت علامت    « :كند  توصيف مي 
هـا را بـه       وي ايـن نمادهـا و نـشانه       . »انـد   نظر گرفته شده   هاي آنها در   ها و زيرگروه    فرقه
 لازم و ضروري ندانسته اسـت و ادعـاي شهرسـتاني را    ملل و نحل  وجه براي كتاب     هيچ

رور و  ش با اصول رياضي بر غ ـ     ا  ييدادن آشنا  كارگيري اين نمادها، جهت نشان     همبني بر ب  
هـا و سيـستم       گيـري كـه ايـن نـشانه        كورتن با اين نتيجـه     .خودبيني او حمل كرده است    

بنـدي كتـاب     معنا و فاقد ارزش در طبقـه       اي كه در وراي آن قرار دارد، اموري بي         حسابي
 شوند، آنها را در تصحيح نسخة آن كتـاب حـذف كـرده اسـت            محسوب مي  ملل و نحل  

(Cureton, 2002: 8)  .ّشهرسـتاني  دهنـدة  انان غربي نيز به تبع كورتن، طرح سازمديگر محقق 
قـول از    يك مـشت نقـل    « شهرستاني   ملل و نحل  آربري معتقد بود كه     . اند  را كنار گذاشته  

منطقـي  تـسامح سـامان يافتـه و بـه نحـوي غير     دقتي و  تر است كه با بي  هاي كهن   نگاشته
 اعترافـي بـه اقتبـاس از آن         ترين اقرار و   بدون آنكه كوچك  اند،    پشت سر هم آورده شده    

(Thomas, 1950: 6) »منابع شود
.  

ها و تـصورات، دربـارة اهـداف و     گونه گمان معتقدم اكنون زمان آن فرارسيده كه اين      
كتاب د و مقدمة    نهاي ويرايشي شهرستاني مورد بازانديشي قرار گير       مقاصد و نيز قابليت   

.  كرده است ارزيابي مجـدد گـردد   با توجه به روشي كه خود شهرستاني بيان    ملل و نحل  
طـرف   نگـار بـي    نحـل  و چنين نگرش و رويكردي، ديدگاهي كه شهرستاني را يـك ملـل           

هـاي   نگـاري كـه وابـستگي و گـرايش          عنوان فرقه   كند، كنار گذاشته و او را به        معرفي مي 
  .كند اش بر كتاب او تأثيرگذار بوده است معرفي مي اي فرقه
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؛ از آنجا كه منظور ندهايي وافي به غرضِ نويسنده نيست شود، اما در اين موضع چنين معادل  ميترجمه

اش به منظور يـافتن مأخـذ هـر يـك از اجـزا           وي از اين اصطلاح، تجزية يك متن به اجزاي سازنده         
اسـتاد ارجمنـدم   .  تعبير كـرد اي يك متن  ه  مأخذيابي مؤلِّفه رسد بتوان از اين معنا به         مي است، به نظر  

 را مـواردپژوهي  يـا  جـويي  سرچـشمه برد  براي بيان مفهوم فارسـي فـوق، كـار     آقاي جويا جهانبخش  
 م. بيند  ميمناسب

اش تجزيه كنيم و آنها را جداگانه مورد  نگاري را به اجزاي سازنده بايد يك متن فرقه  : به عبارت ديگر  . 9
  م. ده استود كه نويسنده در تأليف اثرش، از چه متوني بهره برتحليل قرار دهيم، تا مشخص ش

ارش گونه بوده است كـه وي در نگ ـ   بدينملل و نحلبه عبارت ديگر، روش شهرستاني در نگارش    . 10
، اما در مقدمة كتاب از زبـان و نمادهـاي اسـماعيليه    بدنة اصلي كتاب، از آثار غيراسماعيلي بهره برده      
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اسـتفاده كـرده اسـت، از ايـن رو      ) آميـز  هـاي بـدعت     ر ايجاد و گـسترش فرقـه      مانند نقش شيطان د   (

هـا و      اما ايـن گـرايش     .گردد  مي  هويدا ملل و نحل  هاي اسماعيليانة شهرستاني، تنها در مقدمة        گرايش
 م. شده در مقدمه، در متن كتاب نيز ريشه دوانده و اثرگذار بوده است هاي مطرح فرض پيش

  .(Flynn and Kazi, 1984: 3) :اند، بنگريد بودن شهرستاني را مسلّم دانسته يفيلين و كازي، سنّ. 11
حاتِم رازي، توسط عبداالله سلوم السامرّايي تـصحيح و طبـع         ابو الزيّنةنگاشتي كتاب    نحل و بخش ملل . 12

  .)1972، دارالحريّه للطباع: بغداد ،الاسلاميه ارهالغلو و الفرَِق الغاليه في الحض( شده است، بنگريد
 انتقادي از مكتب معتزليان است      - كتابي تحليلي  ،نصيحة المعتزلة   يا المعتزلة فضائحيا   فضيحة المعتزلة . 13

 ابوالحـسين خيـاط كـه كتـاب         .جاحظ نوشـته اسـت     نصيحة المعتزلة راوندي آن را در پاسخ به         و ابن 
 يادآور شـده اسـت كـه      مقدمه، در    او نوشته  را بر ضد آراي   الرّاوندي الملحد     الانتصار و الردّ علي ابن    

 كراوس نيز ايـن نكتـه را كـه          .را كلمه به كلمه در كتاب خود نقل كرده است          فضيحة المعتزلة مطالب  
 المعـارف بـزرگ   دائـرة ( يد كرده اسـت ي آمده تأ الانتصار در كتاب  فضيحة المعتزلة تقريباً تمام مطالب    

 م. )533،ص 3راوندي، ج  اسلامي، ابن

رفت، بـه معنـاي     ميكار ههاي مياني ب  سنّي در سده نگاران  ونحل  مللكه توسط    زماني» غلو«اصطلاح  . 14
پيچيـدگيِ معنـا و   . اعتقادي بود كه از حد و مرزهاي معمول ديني تجاوز كند و فراتـر از آنهـا باشـد           

 هـاي  ها و ميزان در تعريف آن، ملاكنگاري  تفسير اين اصطلاح سبب شده است كه هر مورخ يا فرقه  
  : براي اطلاع از تطور تاريخي اصطلاح غلو بنگريد. خاص خودش را لحاظ كند

Widād al-Qādī, ‘The Development of the Term Ghulāt in Muslim Literature with Special Reference to 

the Kaysāniyya’, Akten des VII Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft (Göttingen: 

Vandenhoeck und Ruprecht, 1974). 

را در پديـد آمـدن   ) كُـن (عنوان يك عمل لفظي، اهميت كلمة ملفوظ  عمل آفرينش اولية خداوند به  . 15
 كه حروف الفباي عربي، قـرآن را صورتي دهد، درست به همان   ميجوهر و اصل آفرينش عالم نشان 

  .دنساز مي
 .اظ شود واحد استنفسه لح وقتي فيبه عبارتي، هر عددي . 16

  م.كند  نمياگر اين اعداد چهارگانه دو به دو با هم جمع شوند، نتيجه از عدد هفت تجاوز. 17

نزديـك  اي  هكـه در آينـد    هـستند    الـشّجره مادلونگ و واكر در پي تصحيح انتقادي متن كامل كتاب           . 18
  .منتشر خواهد شد
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